دنیای نوین: شیوه‌ی نئوکلاسیک و شیوه‌ی رومانتیک
از حدود سال 1750 تا حدود 1850 دو شیوه‌ای که کاملاً تضاد تلقیمی‌شدند ظهور کردند و چنان گسترش یافتند و به مرور تابع یکدیگر شدند که امروزه می‌توان حتی نام واحدی بر آنها نهاد. البته نئوکلاسیسیم و رومانتیسم دو مکتب کاملاً مجزا هستند و با تمام تشابهاتشان القا کننده‌ی مفاهیم متفاوتی هستند. هنرمندر ومانتیک برای آنکه تجربه‌ی زودگذر خودر ا به قالبی‌همیشگی در آورد نیازمند شیوه‌ای است که خارج از نظام کهن باشد و به همبستگی انتخابی‌روی می‌آورد. در واقع، شیوه‌ی رومانتیسم نه تنها احیای یک شیوه، بلکه احیای تعداد بالقوه نامحدودی از شیوه‌ها را متضمن می‌شود. به طور کلی، با در نظر گرفتن خاصیت فرد پروری نهضت رومانتیسم. طبعاً چنین انتظار می‌رود که دامنه‌ی احیای شیوه‌های گوناگونی در عالم نقاشی- که از همه‌ی هنرهای بصری بیشتر جنبه‌ی شخصی و خصوصی دارد- گسترده‌ترین و در زمینه‌ی معماری که صرفاً جنبه‌ی اجتماعی و عمومی ‌دارد، محدود‌ترین باشد، اما واقعیت به کلی بر خلاف این بود و نقاشان و پیکره‌سازان هرگز هنر قرون وسطایی هنر باستانی قبل از عصر کلاسیک را به طور واقعی احیا نکردند. اما برعکس، نقاشان، معماران بودند که در بند این محدودیت‌ها نماندند؛ و در نتیجه شیوه‌های احیایی در معماری بیشتر دوام آورد تا در هنر‌های دیگر. زادگاه شیوه‌ی رومانتیسم انگلستان بود. نخستین بروز این نهضت روی کار آمدن اصول معماری آندره پلادیو در دهه‌ی 1720 بود.آنچه در آثار پلادیو نسبت به کلاسیک‌گرایی پیشین تفاوت داشته و معماری وی را متمایز می‌سازد توجه به نیازمندی‌هایی عقل است و نیز طبیعی بودن بنا که در شیوه‌ی باروک اغلب نادیده گرفته می‌شد. نهضت عقلانی برضد باروک (یا به عبارت بهتر برضد روکوکو) در فرانسه کمی‌ دیرتر رواج یافت چنآنکه نخستین ثمره‌ی برگزیده‌ی آن را می‌توان بنای پانتئونه دانست که در پاریس توسط ژاک ژرمن سوفلو ساخته شد و پس از انقلاب کبیر به منظوری غیر دینی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. درهمین دوران یعنی در اواخر قرن هجدهم، سلیقه‌ی عمومی ‌رو به سوی ستو‌ن‌های سنگین‌تر و رسمی‌تر شیوه‌ی دوریسی یونان آورد. با وجود اشکالاتی که در سرمشق قرار دادن شیوه‌های کلاسیک بود، باید دانست که ضمن آنکه احیای کلاسیک در میان سال‌های 1750 تا 1800 به طرزی افزایش‌پذیر خاصیت باستانی به خود می‌گرفت، احیای گوتیک نیز در مسیر خود پیشرفت می‌یافت، و آن هم باز به رهبری انگلستان.
معماری گوتیک در انگلستان هرگز به طور کامل منسوخ نشده بود- گاهی به منظورهایی خاص شکل‌های گوتیک حتی توسط سرکریستوفر ران و سرجان و نبرو مورد استفاده قرار گرفته بود؛ اما این موارد به منزله بقایای متروکی بود از سنتی اصیل که‌ اینک از رسم روز افتاده بود. یکی از خصوصیات نهضت رومانتیسم انگلیس این بود که از حدود سال 1800 به بعد شیوه‌ی گوتیک را چون مشق دیگری همان قدر پسندیدنی که شیوه‌ی احیایی یونان باستان. برای ساختن کلیساهای بزرگ مناسب دانست. پس از سال 1800 معماری گوتیک بر شیوه‌ی کلاسیک، ارجحیت داشت. احساسات ملی، که به دنباله‌ی جنگ‌های ناپلئونی در کشورهای انگلستان و فرانسه و آلمان تقویت یافته بود در این زمینه عاملی موثر شد، زیرا هر یک از آن سه کشور اصرار بر این داشت که شیوه‌ی گوتیک را واسطه‌ی بروز نبوغ خاص ملت خویش قلمداد کند.

به طور کلی، در زمینه‌ی نقاشی رومانتیک احیای شیوه‌های گذشته دامنه‌ای به مراتب محدودتر از معماری داشت. بااین حال، در میان هنرهای بصری نقاشی عالی‌ترین ثمره‌ی نهضت رومانتیک به شمار آمده است. انوره دومیه و اوژن دُلاکروا از هنرمندان عرصه‌ی نقاشی این دوران به شمار می‌آیند. نقاشی دومیه حاوی موضوع‌هایی است که بیشتر معرف سجیه‌ی رومانتیک است. پرده‌ها و تصاویر خطی گوناگونی که وی به وصف ماجراهای دون کیشوت- قهرمان رمان بزرگی که سروانتس درقرن شانزدهم به نگارش درآوره بود- اختصاص داده حاکی از آن است که دومیه در سراسر عمر شیفته‌ی موضوع آن اثر ادبی‌می‌بوده است.

در سیر تحول پیکره‌سازی رمانتیسم باید دانست که خاصیت منحصر به فرد پیکره‌سازی، یعنی واقعیت جسمانی و فضا پرکن با خوی رمانتیک ‌سازگار نبود. انگیزهای عصیانگری و فردپرستی مکنون در نهضت رومانتیسم چنانچه باید در پیشطرح‌های کوچک و سردستی به بیان در می‌آمد. بطور کلی در هنر پیکرتراشی به شوه‌ی نوکلاسیک، چهره‌سازی بیش از هر رشته دیگر دوام آورد. برجسته‌ترین تمسالساز آن عصر ژان آنتوان هودون شناخته شده است که همان تیزبینی فطری کوازووکس در ضبط خصوصیات فردی را دارا بود. در سال‌های 1830 و 1840 پیکرتراشی نوباروک به دست هنرمندی چون فرانسوا رود، شاهکاری باشکوه منظر و بلاغت بیان به نام لامارسینیر بر یک قسمت از بدنه‌ی روبرویی طاق نصرت پاریس بوجود آورد. البته نیای اصلی پیکره‌های این دوران را می‌توان پرده‌های تصویری اخلاف این هنرمندان دانست. چنانکه شکل‌های آفریده‌ی دست آنتوان لویی باری را در عالم پیکره تراشی رومانتیک می‌توان با آثار نقاشی دلاکروا مقایسه کرد.
دنیای نوین: رئالیسم و امپرسیونیسم
هنگامی ‌که شارل بودلر شاعر و هنرشناس فرانسوی در سال 1846 نقاشی‌هایی را می‌ستود که بتواند خاصیت قهرمانی زندگی معاصر را به وصف درآورد. در ان زمان تنها یک نقاش وجود داشت که حاضر بود بر اوردن این نیازمندی را اساس ایمان هنری خود قرار دهد، و او گوستاو کوربه، دست صمیمی‌ بودلر بود. او در سال‌های 1840 و 1850 به شیوه‌ی نو باروک رومانتیک آغاز کرد؛ لیکن در حدود سال 1848 تحت فشار طغیان‌های سراسر اروپا به ‌این اعتقاد دست یافت که هنر باید تجزیه‌ی شخصی خود هنرمند باشد. در اینجا آنچه بیشتر مد نظر کوربه بود بیشتر به طبیعت‌گرایی (نوتورالیسم) نزدیک بود تا واقع‌گرایی(رئالیسم). در حقیقت وی که ستایشگر رامبراند و لویی لونن بود، با سنت هنری کاراواجو بیشتر پیوند داشت تا دیگران. اعتراض کوربه در پرده‌ی معروف سنگ شکنان کاملاً مشهود است. ادوارمانه نخستین کسی بود که به تمامی ‌اهمیت هنر کوربه پی برد- در میان بسیاری نکات دیگر، پرده‌ی ناهار در سبزه‌زار خود نشانی از سر سپردگی وی در برابر آن نقاش کهنه کار بود. به تعبیری دنیای نقاشی دارای قوانین طبیعی است که با قوانین واقعیت مشهود تفاوت دارد، و نخستین وظیفه‌ی هر نقاش این است که نسبت به پرده‌ی نقاشیش وفادار بماد نه نسبت به دنیای خارج. نظر گوستاو کوربه نسبت به نقاشی‌های مانه ‌این بود که مانند ورق‌های بازی سطحی و بی‌روح‌اند. این نظر کوربه مخصوصاً درمورد پرده‌ی نی لبک زن مانه قابل تامل است. اگر فرض کنیم که نی لبک زن از تصویر بیرون آید حفره‌ای به شکل بریده‌ی هیکل خود بر سطح آن باقی خواهد گذارد، مانند حرفی که بر روی کاغذ استنسیل کنده شود. ساختمان نقاشی مانه به طور آشکار شبیه است به اثر پیکاسو، و حال آنکه دلاکروا- یا حتی کوربه- هنوز از سنت پنجره‌ی باز شده، آنچنانکه در دوره‌ی رنسانس معمول بود، پیروی می‌کند. مسلماً خود مانه هم اساس این انقلاب تکه رنگ را از پیش بر استدلالی خاص مبتنی نساخته بود. آخرین نقاشی مهم مانه با عنوان بار در فولی برژ (متعلق به سال‌های 1881 و 1882) هیکلی تنها را در آرامش نظیر نی لبک زن– و نیز هماهنگونه محکم و مستقر در میان مستطیل پرده- نشان می‌دهد، لیکن پس زمینه‌ی آن دیگر مانند اثر مانه خالی و خنثی نیست. صحنه‌های عالم خوشگذرانی- رقاص‌خانه‌ها. و قهوه‌خانه‌ها،تالارهای موسیقی، تئاترها- موضوع‌های مورد علاقه‌ی نقاشان شیوه‌ی امپرسیونیسم را تشکیل می‌داد.
اوگوست رُنُوار، یکی دیگر از اعضای برجسته‌ی آن گروه نقاشان، آثار خود را به احساسی از شوق زندگی که از طبعی به ویژه شاد و سرخوش بیرون تراویده باشد، آمیخت. ترکیب‌های متهورانه، دگا ر ا در مقامی ‌متمایز از دیگر اعضای مکتب امپرسیونیسم قرار می‌دهد. ادراک عمیق او از خلق و خوی آدمی‌ حتی به آثار ظاهراً عادی و بی‌تکلف وی، وزن و وقاری خاص می‌بخشید. نزدیک به سال 1850 که کوربه عقیده‌ی انقلابی‌خود یعنی واقع‌گرایی را اعلام کرد، در نقاشی انگلستان نیز مستقلاً توجهی به سوی روح قهرمانی زندگانی نوین بروز یافته بود، گرچه ‌این نهضت رهبری با منزلت بلند و صراحت بیان کوربه را نداشت. کوربه در سال‌های آخری عمر در خارج از کشور خود نفوذ و شهرت بسیار یافت، و حال آنکه نقاشان امپراسیونیست (دریافتگر) با کندی بیشتری معروفیت جهانی به دست آوردند. امریکایی‌ها زودتر از اروپایی‌ها آن شیوه‌ی نوظهور را پسندیدند و به تشویق نقاشان مکتب دریافتگری و خریداری آثارشان رغبت نشان دادند. نقاش با قریحه‌ای در امریکا بود به نام ونیز لوهور که در جوانی به پاریس سفر کرد و البته قبل از آنکه در زیر نفوذ کامل مکتب دریافتگری قرار گیرد آن شهر را ترک گفت. مقارن با همان زمان که هومر زنگ صبحگاه را نقاشی می‌کرد، تامس ایکینز از فیلادلفیا وارد پاریس شد؛ و چهار سال بعد با ذخیره‌ای از نفوذ آشکار کوربه و مانه و ولاسکس آن شهر را ترک گفت. عناصری از هنر این نقاشان با هم تلفیق یافته و پرده‌ی درمانگاه دکتر گروس (اثر تامس ایکینز) را بوجود آورده است. که با ابهت‌ترین نمونه‌ی نقاشی قرن نوزدهم امریکا به شمار می‌آید. اینکه گفته‌اند نهضت دریافتگری هنر پیکر تراشی را نیز به اندازه‌ی نقاشی نیروی جوانی بخشید، از جهتی درست است و از جهتی گمراه کننده می‌باشد. در واقع اگوست رودن بزرگترین نابغه‌ی پیکرتراشی پس از برنینی، در همان سال‌هایی که مانه و مونه نقاشی را به تعریفی تازه در می‌اورند هنر پیکرتراشی را به تعریفی تازه در اورد؛ لیکن در این راه از ان نقاشان پیروی نکرد. این انقلاب در علم پیکرتراشی، که با چنان تهوری توسط رودن در سن بیست و چهار سالگیش عرضه شده بود، به اوج نیرومندی خود نرسید مگر در سال‌های نزدیک به 1870. در سال 1879 کاری به وی سپرده شد که عبارت بود از ساختمان و رودیه‌ی موزه‌ی هنرهای تزئینی در پاریس رودن آن سفارش را به صورت مجموعه‌ای پر طول و تفصیل در اورد و با الهام گرفتن از کتاب دوزخ دانته نام دروازه‌های دوزخ بر آن نهاد.
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